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  چكيده:
اي است كه در آثار ملاصدرا تعريف شده و  كلمه» ذهن«

كاربرد زيادي نيز داشته است. از بررسي و مطالعـة آثـار   
گوناگون اين واژه؛ و  صدرالمتألهين و تحليل كاربردهاي

نيز با توجه به تعريف مستقيم آن، ربط و نسبت ذهن بـا  
آيد. ذهن، حيـث  مغز، نفس و قواي ادراكي به دست مي

استعدادي دارد و قابل شدت و ضعف است؛ و تـأثيرات  
اي بـر خلـق امـوري در طبيعـت،     واسـطه مستقيم و بـي 

طـة  نفوس، انفعالات، بدن و عوالم ديگر دارد. ذهـن، حي 
ادراكي نفس ناطقه است كه حالـت اشـتدادي داشـته و    
قابل شدت و ضعف است. اين حيطه، كه مرتبط با مـاده  

اي كـه بـر خـارج دارد،    است، علاوه بر تأثيرات باواسطه
اي نيز در خـارج از خـود، يعنـي    واسطههاي بيخلاقيت
هـاي نفـس و   بدن، ساير ساحت، اذهان ديگران، طبيعت

  .عوالم ديگر دارد
 ذهن، نفس، ادراك، تأثير، ملاصدرا. :هاهواژكليد

 

 
Abstract: 
“Mind” has been defined in Mullā 
Sadrā’s works and has been used widely 
in his writings. Analyzing uses of the 
word “Mind” and its direct definition in 
Mullā Sadrā’s works, we can grasp his 
idea on the relation between mind and 
brain, soul, and cognitive faculties. The 
mind has the ability to strengthen or 
weaken. It has a direct and immediate 
impact on creating something in nature, 
soul, body, and other worlds. Mind is the 
cognitive domain of the rational soul. In 
addition to its mediate impact on the 
world, it has some immediate creations 
out of itself, namely nature, others mind, 
body, other dimensions of the soul, and 
other worlds. 

Key Words: Mind, the Self, Influence, 
Cognition, Mullā Sadrā. 
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  مقدمه
كار   مسلمان به ات در آثار فلاسفةكرّ به »ذهن«واژة 

مـوارد كـاربرد ايـن    اگر اي كه به گونه رفته است؛
تعداد آن قابل  ،را در آثار حكما شمارش كنيمواژه 
ا مفهوم ذهـن و  .ه خواهد بودتوجحقيقـت آن  ام ،

 بـه  ؛قرار نگرفتـه اسـت  مستقل  ةمورد مداقّتاكنون 
 از جمله مفاهيمي »ذهن« :توان گفت طوري كه مي 

، معناي دقيقـي  است كه در عين وضوح و روشني
در  سـت كـه  تنهـا ملاصدرا  معرفي نشده است؛آن 

، به تعريف ذهـن  حطور صري  به ،يكي از آثار خود
بـا  و و ذهن را در يـك عبـارت مسـتقيم     پرداخته؛

هـاي   تعريف كرده اسـت. در فلسـفه   ،اندكي تبيين
معنـاي  در  »نفس«ه از آنجا ك ،معاصر مغرب زمين

 ذهـن «و  قـرار گرفتـه   كلاسيك خود مورد شـك «
، مباحث زيادي دربارة ذهـن  گرديدهآن گزين جاي

جايگـاه   :توان گفـت  مياي كه وجود دارد؛ به گونه
لزوم  ،مباحث نفس را اشغال كرده است. همين امر

كنـد و ضـروري    ه به اين مسئله را تشديد مـي توج
، در با حفظ جايگاه نفس ،»ذهن«سازد كه معني  مي

  معلوم گردد. اسلامي فلسفة
در ، ارائه كـرده  »ذهن«تعريفي كه ملاصدرا از 

و در  ،و در بيان معاني مترادف با علم ،مبحث علم
عرض حدود سي تعريف ديگر از مفاهيم متـرادف  

كـه  رسـد   نظـر مـي    آورده شده اسـت. بـه   ،با علم
دارد  »علـم «بـا  اشـتراكاتي  از آن جهت كه  ،»ذهن«

اگـر از ملاصـدرا خواسـته     تعريف شده و احتمالاً
تبـع و طفيـل     و نه بـه  ، طور جداگانه  بهكه شد  مي

ف ذهــن را تعريــف كنــد، تعريــ ،مفهــوم ديگــري
 ـ   دست مي  تري به جامع و بـود  تـر   لآمـد كـه مفص

ين گرفت؛ البتـه هم ـ جوانب بيشتري را در نظر مي
راهنمـاي  ست و گشا تعريف نيز قابل استفاده و راه

سـت.  در گرفتن نتيجـه از نظـرات ملاصدرا  خوبي 
و روش تحليل محتوا انجام گرفته   بهاين پژوهش، 
به توصيف موضوع پرداخته شـده   ،با تحليل محتوا

شناسي كار چنداني دربارة ذهن ،است. پيش از اين
را به عنـوان متـرادف    »ذهن« و عموماً انجام نشده؛

  اند.بردهبه كار  »نفس«
  تعريف ذهنـ 1

چنين تعريف كرده است: را  »ذهن« ،لهينصدرالمتأ
استعداد نفس بر اكتساب علـومي كـه بـراي نفـس     

گفته است كـه  در مقام توضيح  ،او. حاصل نيستند
ء قـرار  روح انسان را خالي از علم به اشيا ،خداوند

امـا بـراي    ،دانـد  هيچ نمياو كه  رغم اين و علي داد
دسـت    بـر بـه  . پس نفس بايـد  دانستن آمده است

و  ؛باشـد توانـا  آوردن اين هـدف و حصـول علـم    
  واقع همين استعداد است. در ،ذهن

اشاره كـرده و  زار حصول علم به ابسپس وي 
هر يك از گوش، چشم و فكر، قول خداي  دربارة

تعالي را بيان كرده و سپس توضيح داده اسـت كـه   
با هـم همـاهنگي و توافـق     ،وقتي اين قوا و آلات

بـه  شود. در پايـان نيـز    روح جاهل، عالم ميكنند، 
اسـت:  ذهن را تعريـف كـرده   دوباره عنوان نتيجه، 

ــه  ــراي ب دن معــارف دســت آور  اســتعداد نفــس ب
  .)137و 8: 1363، دين شيرازي(صدرال

بـه  چند نكته دربارة ذهن  ،از توضيحات فوق
  آيد: دست مي
از استعداد است. ملاصـدرا  ،كه ذهن ل ايناو ،
 براي ذهن استفاده كرده» هقو«و  »استعداد« دو واژة

شايد ه همان استعداد است. منظور از قوو بنابراين، 
اين اسـتعداد را بـا امكـان اسـتعدادي يكـي      بتوان 

 ـ، امكـان اسـتعدادي  دانست؛ از نظر صدرا،  ت كيفي
باشـد     ت و ضعف مـي استعدادي است كه قابل شد

ايـــن . )154 :1، ج1981 ،دين شـــيرازيصـــدرال(
از معـاني   ،بر خـلاف سـاير معـاني امكـان     ،امكان

پس  ؛عقلي انتزاعي نيست و تنها يك اعتبار نيست
  حقيقي است و وجود خارجي دارد. مرذهن يك ا
در اينجـا همـان امكـان    را ه و استعداد اگر قو
دات ديگري كه در ادامه مؤي چنانبدانيم، استعدادي 
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التفـات بـه   آن  برآيند شود، بر اين مطلب آورده مي
ه ارتباط تنگاتنگي با مـاد  ،كه ذهناين مطلب است 

 ـ    يعني علومي ؛دارد ط نفـس  كـه قـرار اسـت توس
 ،صدرااند. ملاماده حاصل واسطة  به ،دنشوحاصل 

 بـراي ذهـن و كسـب علـوم از     ،در جاي ديگـري 
اسـتفاده كـرده و گفتـه     »امكـان اسـتعدادي  «عنوان 
يـا حضـور ضـروري     ،امور حاضر در ذهـن است: 

كـاني اسـتعدادي   و يـا حصـول ام  دارند، (اوليات) 
  .)301: 1363، دين شيرازيصدرال(

بين ذهن و نفس ارتباط تنگاتنگي كه  دوم اين
نفـس   ؛ چرا كه ذهن، استعداد و قـوة استحاصل 
؛ دست آوردن علـوم معرفـي شـده اسـت      براي به

اي كـه بـه نفـس دارد معنـا      يعني ذهـن در اضـافه  
، ذهن از شـئون نفـس اسـت    به عبارتيو يابد.  مي

  .)44 :1، ج1375جوادي آملي، (
 ؛حيثيت ادراكـي دارد  ،كه ذهن ديگر اين نكتة
ه و اسـتعداد نفـس بـراي اكتسـاب     قو ،چون ذهن
آن  كـه بـا ادراك و مراتـب گونـاگون     ،علوم است
و نفـس انسـان   ميـان  از آنجا كـه   شود. حاصل مي

تفـاوت در علـم و ادراك    ،ساير نفوس موجودات
الامتيـاز طبقـات     بـه  توان گفت مـا  ميوجود دارد، 

  گردد. موجودات به همين استعداد باز مي
ه علم و ادراك چيسـت  ك دانستن اين ،شك بي

 شود و بـا چـه مفـاهيمي    و شامل چه چيزهايي مي
ري در عنـوان گـام مـؤثّ     توانـد بـه   مي ،قرابت دارد

روشن شدن مفهوم و معناي ذهـن باشـد. دانسـتن    
در هاي حصول علم از منظر ملاصدرا نيز مـا را   راه

ه بـه  چنين توجكند. هم رسيدن به مقصد كمك مي
ــتفادة ملاصــدرا از  ــوع اس ــن« واژة ن ــار » ذه در آث

آوردن حـدود معنـايي    دست  در بهخود،  گوناگون
  ذهن مفيد است.

در سـاير كتـب     »ذهـن «با بررسي كاربردهاي 
بـا   ،»ذهـن « آيـد كـه واژة   دسـت مـي    ملاصدرا، به

مفــاهيم ديگــري ارتبــاط معنــايي دارد. گــاهي وي 

ه از واژه ديگـري اسـتفاده كـرد    »ذهن«واژه  بجاي
 ي خـاص ي كه راجع به مفهـوم گاهي در متن است؛

 »ذهــن«جـاي كلمـة مـورد بحـث از واژة     باسـت،  
را به ذهن و گاهي نيز افعالي خاص  ؛استفاده كرده

. اين مفاهيم دانسته استيا با آن مقابل  ت دادهبنس
  توان در چند عنوان بيان كرد. و عبارات را مي

 كاربرد واژه در آثار ملاصدراـ 2

 در كتب ملاصدرا بـه  »ذهن«با بررسي كاربردهاي 
بـا مفـاهيم ديگـري     ،»ذهـن « آيد كه واژة دست مي 

» ذهن« صدرا بجاي واژة دارد. گاهي ارتباط معنايي
گـاهي در متنـي كـه     از واژة ديگري استفاده كرده؛
ي كلمـه مـورد   ، بجـا راجع به مفهوم خاصي بـوده 

و گـاهي نيـز    ؛اسـتفاده كـرده   »ذهن« بحث از واژة
يـا بـا آن   شـده  منسـوب   »ذهـن «افعالي خاص به 
 مقابل شده است.

  عقل ـ ذهن و1ـ2
در عبـارات  طراز بـا ذهـن    يكي از واژگاني كه هم
ملاصــدرا اســت.  »عقــل« ملاصــدرا آورده شــده،

جا كه به تعريف علم و معاني مترادف بـا آن  همان
در  ،بندي جالبي ني عقل را نيز با دستهامعپرداخته، 
  1.بيان كرده استمعنايي  چند حوزة

 ملاصدرا كاري را مشـتركاً  ،در برخي عبارات
در عبـاراتي   به عقل و ذهن نسبت داده است. مثلاً

بي العقل الصحيح و الذهن المسـتقيم لايـأ   فانّ«نظير 
 تـا: دين شـيرازي، بـي  صدرال( »عن القسمين كلاهما

بـا يـك بـار     ،رسد كه ذهن و عقـل  به نظر مي )76
منطبق با مفهـوم فلسـفي    اند، كهكار رفته  معنايي به

  عقل است.
طـراز   شبيه چنين عباراتي كه ذهن و عقل هـم 

 چشم  بهبسيار در آثار ملاصدرا  ،اند كار رفته  هم به
قل عال نّفإ: «آورده است كه اسفارخورد. وي در  مي 

ت في هـذه  التفاو نّالصافي و الذهن السليم يحكم بأ
دين صـدرال ( »المراتب الانساني ليس بأمور عرضـية 
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 ،در اين نوع كاربردهـا  .)273 :4، ج1981شيرازي، 
اســت. برخــي مــد نظــر عقــل در معنــاي فلســفي 

ذهن در معني ظاهراً اي است كه  گونه ها به استعمال
 معنـي ذهـن بـه     لكه عقل بهاستعمال نشده؛ بعقل 

در برخي عبارات كه تقابل امـور و  كار رفته است.  
تـوان  مـي  ،نظر اسـت  اوصاف ذهني و خارجي مد

 درك كـرد كـه بجـاي واژة    وضـوح   اين امر را بـه 
هاي  استفاده شده است. به نمونه »عقلي«از  »ذهني«

  زير نگاه كنيد:
الكـون   وجود عقلي كما أنّ اذ الكون في العقل ايضاً«ـ 

صـدرالدين شـيرازي،   (» في الخارج وجود خـارجي 
  .)56 :1، ج1981

الكلي ذاته في العقـل علـي رأيهـم يسـتحيل      فانّ«ـ  
، 1981صـدرالدين شـيرازي،   ( »وقوعها في الاعيـان 

  .)28: 1ج
 ـ  ،موارداين  در ال نفـس  ساحت ادراكـي و فع

در » عقـل «معنـي  كه رسد  نظر مي  هو ب ؛لحاظ شده
ورد نظر است كه شامل عقل بالملكه و مالنفس  علم

  جهت استعدادي نفس است.
  ـ ذهن و تفكر2ّـ2

 ،رتفكّــگفتــه اســت: ر در تعريــف تفكّــ ،ملاصــدرا
ت ذهــن از مبــادي بــه ســمت نتــايج اســت حركــ

، انتقـال  فكـر  .)138 :1363دين شـيرازي،  صدرال(
و  ندسـت ذهن است از صور اشيائي كـه در ذهـن ه  

در ذهـن حاضـر    چـه بـه آن  ندشـو  علم ناميده مـي 
دهد كـه   تنها در صورتي رخ مي ،اين انتقال. نيست

ترتيـب خاصـي قـرار      بـه  ،ذهـن علوم حاصـل در  
، مجموع ايـن دو انتقـال اسـت    گيرند. مراد از فكر

كه توان گفت  نمي .)3 :1363دين شيرازي، صدرال(
فكـر از   ، بلكه بايد گفتذهن با فكر مترادف است

؛ يعنـي ذهنـي و از محصـولات    افعال ذهن اسـت 
نيز بـه همـين    »رتذكّ«استعدادي نفس است.  وجهة
ر در تعريف تذكّ ،. ملاصدرافعلي ذهني است ،نحو

عاقلـه حفـظ    گفته است: وقتي صورتي كه در قوة

شده بود از بين رفت، ذهن به دنبال بازگرداندن آن 
  ر) است.(تذكّ

  ـ ذهن و تصورات و مفاهيم (وجود ذهني)3ـ2
هـا بـه    ترين انتسابيكي از شايعدر آثار ملاصدرا، 

گفتـه  ذهن، انتساب صور اشـيا بـه آن اسـت. وي    
اي از  جـز عـده  ، بكه طبق اتفاق اقوال حكمـا است 
وجود كـه   علاوه بر اين نحوة ءتمام اشيا ،مينمتكلّ

ديگـري از   ةنحـو است، آثار معروفي بر آن مترتب 
وجـود ذهنـي    بـه   ،وجود و ظهور دارند كـه از آن 

 .)217: 1387، دين شـيرازي صدرال(شود  تعبير مي
تـرين  از جمله مهم ،هاي آن وجود ذهني و ويژگي

البتـه بايـد توجـه    مباحث در فلسفة ملاصدراست. 
 ؛بـا ذهـن نيسـت   معنـا  هم ،داشت كه وجود ذهني

  بلكه اين دو متفاوت هستند.
مفـاهيم ذهنـي    معتقد است كه همةملاصدرا 

  به ؛ها ذهن است كيفيات نفساني هستند و محل آن
تواند از اين كيفيات خالي شود  طوري كه ذهن مي

  .)297: 1354 ،دين شيرازيالصدر(
 مثلاً .توان نكاتي را دريافت از اين عبارت مي

مفـاهيم و   كـه محـلّ  را ـ  توان جوهريت ذهـن   مي
ز اقوال ملاصدرا اسـتنباط  ـ اتصورات ذهني است  

ت ذهن از آن جهـت نيسـت كـه    كرد. البته جوهري
از آن ظـاهراً  بلكـه  است؛ يك استعداد  ذهن صرفاً

مورد نظـر   ياستقلال نحوذهن را به توان ميجهت 
از نفس اسـت كـه در    اي قرار داد كه وجه و جلوه

ــ آن، ــقابلي ق اســت و ايــن ت حصــول علــوم محقّ
ت بر  ،قابليت ي مبتنـي اسـت.     فعليـ در هـاي خاصـ

در معمـولاً ذهـن   مباحث وجود ذهني، از آنجا كه 
از رسـد كـه    نظـر مـي    به ،گيرد مقابل عين قرار مي

نسبت به عين برخـوردار اسـت. در   اعتبار كمتري 
امــور ذهنــي از آن جهــت كــه  ،مواقــعاز بســياري 

نسـبت بـه موجـودات     ،واقعيـت خـارجي ندارنـد   
شـوند. ايـن در    خارجي غير اصـيل محسـوب مـي   

حالي است كه اگر فاعل آن از قـدرت برخـوردار   
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طور كـه    همان ؛د بودني خواهآثار آن نيز قو ،باشد
گونـه اسـت. بيـان    يـن معجزات و كرامات ا دربارة
ضـمن طـرح    ،ت نفـس انسـان  مندي خلاقيقدرت

او  جسماني و تبيين عالمي كه بر پاية مباحث معاد
اگـر  مطلـب اسـت.   ايـن  د مؤي ،ساخته خواهد شد

كه نفس انسان ـ  جهت قدرت فاعل  صور ذهني به
ثاري قـوي ماننـد امـور    آ ،شوند مندقدرتـ است  

ماننــد آنچــه بــراي پيــامبران رخ  خــارجي دارنــد؛
امـا علـت ضـعف وجـود ذهنـي از نظـر        .دهد مي

چـرا   ؛دليل ضعف ادراك نفـس اسـت    يا به ،صدرا
كـه   يا اين ؛در بدن و مشغول به تربيت آن استكه 

 ،بنـابراين  2.ادراك ضعيفي اسـت  ،نوع ادراك نفس
امـا در پرتـو    ،وجود ذهني با ذهن متفـاوت اسـت  

ذهـن يـك وجـود حقيقـي      شـود؛  ذهن حاصل مي
  ي است.اما وجود ذهني ظلّ ؛است

  ذهن و نفس ةرابطـ 3
در كنار اعتقاد به نفس  ،سينا چون ابن همملاصدرا، 

نفـس  بـه تحقـّق   انسان، براي ساير موجودات نيز 
 سـينا دربـارة   قائل است. تفاوت ملاصـدرا بـا ابـن   

ملاصدرا به نفس مربـوط   پارچةبه نگاه يك ،نفس
 كـم ، كمنفس نباتيكه ملاصدرا اعتقاد دارد شود.  مي

، رسد. از نظر او تكامل يافته و به درجات بالاتر مي
 ،در رحم مادر استنفس انسان تا زماني كه  درجة
 ، جنـين درجـة  واقـع   نفس نبـاتي اسـت. در   درجة

طبيعت جمـادي را طـي كـرده و نبـات بالفعـل و      
حيوان بالقوه شده اسـت. از آن جهـت بـه جنـين     

و حركـت   شـود كـه حـس    حيوان بالقوه گفته مـي 
واسطة داشتن استعداد رسـيدن    اما به ارادي ندارد؛

وقتـي  شود.  از گياهان متمايز مي ،حيواني به درجة
نفـس   ، بـه درجـة  شـود  د مـي ز مادر متولّاطفل كه 
 تا قبل از رسيدن بـه سـنّ   ،رسد. كودك واني ميحي

س حيـواني  نف در همان حد ،رشد و بلوغ جسماني
پـس از آن، نفـس حيـواني او بـه نفـس      و ماند  مي

 ـوسيلة فكـر و تأ   يعني نفسي كه بهـ ناطقه    ل در م

ــه ادراك كليــات اســت    ،لمســائ ل مبــدـ قــادر ب
  .)338:  1360 ،دين شيرازيصدرال(گردد  مي

 ـ  عمده بين نفوس موجود در اين عالمتفاوت 
شامل گياهان، حيوانـات  ـ دار   جان و جان از بي اعم

نـي  يع هاسـت؛  در استعداد موجود در آن ،ها و انسان
كـه در   رغم ايـن  علي ،افتراق نفوس از يكديگر نقطة

اي اســت كــه  هوجــود قــو ،آغــاز مشــاركت دارنــد
كنون گران دارد. اهاي بيشتري را نسبت به دي قابليت

، در انواع گوناگون خـود  ،نفس روشن است كه قوة
ملاصدرا دارد. ملاصدرا به اين  چه نقشي در فلسفة

  .كرده استتفاوت استعدادها اشاره 
موجــود  د وصــفي اســت كــه دربــارةاســتعدا

؛پـس موصـوفي لازم دارد   ؛كنـد  ي صدق ميخاص 
 ــتعد ــتعداد، مس ــي اس ــي  يعن ــل) م ــد  (حام خواه

در اينجـا حامـل اسـتعداد     .)16: 1374طباطبايي، (
از جهتي كـه بـا بـدن و    است اكتساب علوم، نفس 

كـه ملاصـدرا در     مغز در ارتباط است. شايد همين
ها كه در آنكرده به آياتي اشاره  ،بيان توضيح ذهن

ـ ،ي نام بـرده شـده  از اندام حس  د ايـن مطلـب   مؤي
ارتبـاط  از جهـت   ،ه امكـان كباشد. با توجه به اين

، جايگاه بدن، يابد ق ميتحقّبراي نفس با بدن نفس 
ه بهتر قابل تبيين است.مغز و ماد  

واقعي است يامر ،هاز آنجا كه استعداد و قو، 
بيـان   در ،ذهن نيز يك امر واقعي است. ملاصـدرا 

به امكـان اسـتعدادي اشـاره كـرده و      ،معاني امكان
آمادگي و استعداد  ،گفته است كه امكان استعدادي

راض و كيفيــت حصــول صــور و اعــه بــراي مــاد
و از  پذيرد؛ ت و ضعف ميشد استعدادي است كه

اي نيست كه مثل بقيـه معـاني امكـان،     معاني عقلي
 ،دين شيرازيصدرال( حصول خارجي نداشته باشد

  .)154 :1ج، 1981
 استعداد اكتساب علوم يا ذهن، يك نوع نسبت

ــده اســت. در مرحلــة  پــيش از  ميــان حاضــر و آين
علـوم  تـر از   پـايين  تي در درجةاستعداد حاضر، فعلي

يعنـي ذهـن يـك امـر      براي نفـس حاصـل اسـت؛   



  1392دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي                                              سال دوم، شمارة اول، پاييز و زمستان    76

 

تي است كه فعلي ،تر پايين ك است كه هر مرتبةمشكّ
 ـ    د ايـن  استعدادي نو بر آن نهـاده شـده اسـت. مؤي

ــارات صــدرالمتألهين   ،مطلــب آن اســت كــه در عب
مطرح ه يا قواستعداد به عنوان كه ذهن  علاوه بر اين

هـاي   عنـوان منبعـي از دارايـي     چنـين بـه   است، هم
در بحــث  ،عنــوان نمونــه  بــه ادراكــي نيــز هســت.

صـدرا گفتـه    ،ها يابي به آنمعقولات و امكان دست
واجب و نة گو  يا به ،اشياي حاضر در ذهناست كه 
يـا حصـول امكـاني اسـتعدادي     حاضرند؛ ضروري 

ات كسبي ،و به قسم دوم ؛اتاولي ،. به قسم اولدارند
  .)301: 1363 ،شيرازيدين (صدرالگويند 

گاهي  ،تت و معقوليدر باب عاقلي، ملاصدرا
طوري   بهدانسته است؛ بعيد و گاهي قريب قوه را 

ها  انسان ـ كه همةكه وقتي شخص از محسوسات  
بهـره ببـرد و بـا    ـ در دريافت آن مشترك هسـتند   

عقـل بالملكـه را حاصـل     ،تجربه، قياس و اسـتقرا 
آن استعداد حالش را نسبت به مراتب بعـدي   ،كند

دادش ارتقـا يافتـه و   استع رتبةيعني  ؛دهد تغيير مي
شـود   اسـتعداد قريـب مـي    ،بعـد  نسبت بـه مرتبـة  

 3.)297: 4ج ،1411 ،دين شيرازي(صدرال

بـراي ذهـن   ل در تعريفي كه ملاصـدرا  مبا تأ
 ـ  و آن را  ارائه كرده راي اكتسـاب  اسـتعداد نفـس ب

ــر حاصــله   ــوم غي ــردهعل ــي ك دين (صــدرال معرف
 ،پيداسـت كـه ذهـن    كاملاً ،)137: 1363، شيرازي
چون ملاصدرا براي نفس دو  ؛از نفس است اخص

يعنـي   نوع قوة عالمه و عامله در نظر گرفته اسـت؛ 
فعلـي   و قوايي ديگر ،قوايي از نفس ادراكي هستند

 .اسـت  خـوان  و ذهن با قواي ادراكـي هـم   ؛هستند
  ون نفس است.، ذهن شأني از شئبنابراين

 ـنفـس  از نظر صدرا،  ا تمـام قـواي خـويش    ب
، آن ود واحد و مراتبي است كه هر مرتبةداراي وج

نفـس   ،حال هر  خاص است. به ايمنشأ انتزاع قوه
؛ چون ذهن حيثيت ادراكي دارد ؛از ذهن است اعم

  ارد.جهات ديگري نيز د ،كه نفس حال آن

  ذهن و وجود ذهني علم،ـ 1ـ3
، هر دو علم حصولي و حضوري ،از نظر ملاصدرا

چون مدرك چيزي جـز   ؛هستند ءوجود شي نحوة
وجود نيست. وجود نيز بـر سـه قسـم     نحوة همان
تام، عالم عقول محض مكتفي و ناقص است. تام ،

م ابعـاد و  از عـال  جـدا  و عبارت از صور مفـارق و 
اسـت از  عبارت  اجرام و مواد است. وجود مكتفي

هاي مثالي و  كه همان صورت عالم نفوس حيواني،
عالم صور جود ناقص نيز و .دنباش اشباح مجرد مي

كه همان صـور   ،هاست ق به آنقائم به مواد و متعلّ
خود مـواد جسـماني دگرگـون     . البتههستند  يحس

ها  در عدم واسطة استغراق  به ،پذير دشونده و تجد
بـودن را  شايستگي معلوم  ،ها و امكانات و تاريكي

، هـا  كـدام از آن  اند كه هر گانه عوالم نيز سهندارند. 
هسـتند   ، معنـي صـورت علمـي     به ،از علمبخشي 

  .)5: 3ج ،1981 ،دين شيرازيصدرال(
كه مشكل ـ علم   نگاه بديع ملاصدرا به مسئلة

آن است كـه از  ـ كند   مي شناسي را نيز حلّ معرفت
تمام عالم چيزي جـز علـم نيسـت. ايـن      ،نظر وي

چـه نقصـش    هـر دانسـته كـه   يا ناقص  علم را تام
 اسـت. هـر   تش كمتـر معلـومي  ، درجـة بيشتر باشد

نيـز  آثـارش   ،تـر باشـد   كه وجـودش قـوي   يزيچ
 ـ  تر است؛ مثلاً قوي  ل در مـا قـوي  اگر نيـروي تعقّ
؛ دوش ـ انگيـز زيـادي مـي    د، باعث آثار شـگفت باش

ــان ــر   هم ــه در آخ ــور ك ــنط ــت  ت اي ــه اس  گون
  .)283: 1363، دين شيرازيصدرال(

جايگاه ذهن را بيش از پيش واضـح   ،اين نگاه
آنچـه در   اي از وجود اسـت؛  كند. ذهن نيز مرتبه مي

درجات شديد و ضـعيف علـم اسـت.     ،عالم هست
جود خارجي نيز تفاوت در تفاوت وجود ذهني با و

تعالي و فاعل ديگـري    فاعل يكي باري فاعل است؛
همان ذهـن   ،نفس است. استعداد نفس بر ايجاد علم

ينجـا  و از ا ؛اظلال علم هسـتند  ،است و صور ذهني
شود كه ذهن و ذهني با يكديگر متفـاوت   معلوم مي

  .)43: 4ج ،1375(جوادي آملي، ند هست
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ادراك و علم بـه يـك معنـا     ،از نظر ملاصدرا
ر كرد كه خارج از را تصو  توان علمي هستند و نمي

م ل، تـوه يعني تعقل، تخيـ ادراك   اقسام چهارگانة
، 1981دين شـيرازي،  صـدرال (ـ باشـد    و احساس

شروع ادراك با احساس است. در هـر   .)258 :6ج
سـاز   رسد و زمينه ت ميذهن به فعلي ،ها يك از اين

  گردد. استعداد علوم ديگر مي
  ربط و نسبت ذهن با قواي ادراكيـ 2ـ3

از محصولات  اعمـ چون محسوسات و متخيلات  
از جمله امـوري هسـتند كـه    ـ  لهو متخي خيال قوة

كنـد،   از قوه به فعل سفر مـي  ،ها آن واسطة  نفس به
دسـت آوردن    باشـند. بـه   ت ذهن مـي حاصل فعالي
، تنها با مفروض گرفتن مجموعة علـومي  معقولات
 ،اسـت  انساني تر از علوم خاص ها پايين آن كه پاية

 اين علوم پايه، محسوسات يابي هستند.قابل دست
از ـ برخـي علـوم حضـوري      هستند كه به ضميمة

و نيـز  ـ ت  چون دريافت درد و لذّي اتقبيل وجداني
 با برخي تصديقات و تصـوكـه   لـي عقلـي  رات او

سـاز  زمينهتوانند  مي ،ستها انسان مشترك بين همة
هـاي   سـازي  . ايـن زمينـه  گردندمعقولات اكتساب 

تـوان منطبـق بـا درجـات      مياكتساب معقولات را 
ه و اسـتعداد عقـل   كه تنهـا قـو   ،پايين عقل دانست

ــده   ــولاني و بالملكــه نامي ــوان عقــل هي تحــت عن
رسـد بـا اوصـافي كـه      نظـر مـي    به شوند. اتفاقاً مي

ده و جهت استعداد نفس را از ذهن ارائه كرملاصد
دين (صـدرال  داردتأكيـد  ن بـر آ  نظر گرفته و را در

)، قـواي نفـس را تـا جـايي     137: 1363شيرازي، 
ه و اسـتعداد  توان منطبق با ذهن دانست كه قـو  مي

 ،ت رسـيد ه و استعداد به فعليوقتي قو .در آن باشد
؛شود پاي ذهن يافت نمي ديگر رد تـي را  بلكه فعلي

كه  ،ه و استعداد نفسبر قو توان پيدا كرد كه بنا مي
  بنا گرديده است. ،شود ذهن خوانده مي

 ـ  ،لل و تعقّتخي ،احساس ت رسـانندة بـه فعلي 
 ت رسانندةو به فعلي ؛استعداد نفس در كسب علوم

تـا   ،ذهن هستند. اما در جريان دريافـت معقـولات  
ر پذيرست. ذهن تصو ،رسد ت ميه به فعليقووقتي 

  .، همه ذهني هستندقواي ادراكي نفس ،بنابراين
  ذهن و مغز ـ رابطة3ـ3

نسبت مغز به انسان را  ،آثارش ، در برخيملاصدرا
و حتي  دانستهمثل نسبت آسمان به عالم جسماني 

در نظـر  شـيارهاي مغـز    منزلة  طبقات آسمان را به
. )286: 1352، دين شـيرازي صـدرال (گرفته اسـت  

و  تفاشـر   م بـه ي و معلولي و تقـد ب علّترتّ ،وي
مغز، قلب، كبـد و سـاير   آن از  ،ترتيب  وجود را به

ايـن  كـرده اسـت كـه    كيد تأدانسته و اعضاي بدن 
در اصــل بــراي ارواح نفســاني، حيــواني و  ،متقــد

: 8، ج1981دين شــيرازي، صــدرال( طبيعــي اســت
144(.  در مغـز   ة نفسـاني تنها استعداد حصول قـو

و  )205: 8، ج1981دين شــيرازي، صــدرال( اســت
تياج نفس به مغـز هـم   انطباع نيست. اح محلّ ،مغز

طـور كـه صـاحب      همـان  ؛نياز فاعل به ابزار است
امـا عينـك    ،محتاج به عينـك اسـت  چشم ضعيف 

دين صدرال(ك نيست و تنها ابزار ادراك است مدرِ
  .)211: 8، ج1981شيرازي، 
ادراك است. بـه ايـن    ساز زمينهمغز  ،واقع در
دو بـه    تفاوت مغـز و ذهـن و شـباهت آن    ،ترتيب

اســتعداد ادراك  ،مغــز شــود؛آشــكار مــييكــديگر 
 ـ ، اما زمينةنيست كنـد.   ق ادراك را فـراهم مـي  تحقّ

اي از ماده برايش ترسيم  ، پايهاستعدادي بودن ذهن
 ـ  سـاز بـه  اي كه زمينه كند؛ ماده مي دن ت رسـان فعلي

دو نيز در اين  استعدادهاي نفس است. شباهت هر
 ـ ،است كه ادراك  ـ ق آن با حضور و تحقّ ق دو محقّ

روح بخـاري   واسـطة   يي مغز نيز بـه شود. كارآ مي
تـوان گفـت    مـي است كه خود قشر نفس اسـت و  

  بروز نفس در عالم ماده است.
  ثيرات ذهنـ تأ4

 ي انجـام هـر كـاري بـه    طور كلّ  به ،اگرچه ملاصدرا
را مسـبوق بـه ثبـوت صـور      ءتحريك اعضا واسطة 
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رات كـه تصـو   اما علاوه بر آندانسته؛ ذهني مربوطه 
 ثير، گاهي اين تأذهني در افعال اختياري نقش دارند

كه  . توضيح ايندانسته استواسطه نيز  گذاري را بي
، تصورات ذهنـي و  از نظر حكماي مسلمانهر چند 

آفـرين   در فرآيند انجام افعال اختيـاري نقـش  تخيل 
اراده و شـوق و تحريـك    ،ها آن واسطة  هستند و به
تصورات ذهني اما گاهي  آيد؛ وجود مي  عضلات به

  شوند. دون واسطه نيز باعث تغييراتي در خارج ميب
  ثير ذهن بر خارجـ نحوة تأ1ـ4

 هاي، ممكن است تصويرسازيلهيناز نظر صدرالمتأ
باره در اين  ،د. وي، به خلق در خارج بينجامذهني

به جهـان قـدس و كرامـت    گفته است: افرادي كه 
كامـل اسـت و لـذا    ها  آنمتّصل شده باشند، قواي 

وري ط  به ؛ايجاد كنند را در خارجتوانند اموري  مي
 ـ يآثاركه بر آن امور موجود در خارج،  ب نيز مترتّ

وي  .)266: 8، ج1981دين شيرازي، صدرال( باشد
تـر   تـر و كامـل   قـوي كه هر چه وجود معتقد است 

چـون وجـود    ؛ب بر آن بيشتر استمترتّ آثار ،باشد
 ،و كانون اثر است. يـك مفهـوم   ، مبدأبه ذات خود

هاي گوناگوني  از وجود و ظهور يهاي مختلف گونه
تر از برخـي  قويها  از طبيعت دارد كه برخي از آن

ها آثـار و خواصـي    و بر بعضي از آن ،هستندديگر 
شود. هـر  در ديگري يافت نميشود كه  مترتب مي

صــور و نفــس موجــودي ملكــوتي اســت، چنــد 
 ؛ضعيف هسـتند  معمولاً تصورات موجود در ذهن

خـلاف   امـا بـر   .ل پيدا كرده اسـت چون نفس تنزّ
معمول، برخـي از نفـوس در نيـرو و شـرافت بـه      

از حيـث   ،رات آنـان انـد كـه تصـو    اي رسيده مرتبه
وجود و ظهـور چنـان قـوي شـده كـه وجـود آن       

؛گيرد جاي وجود عيني و خارجي را مي ،راتتصو 
و اشـرار را   ،دهنـد  طوري كه بيمار را شـفا مـي    به

، و عنصري را منقلب بـه عنصـري   سازند بيمار مي
كننـد تـا جـايي كـه غيـر آتـش را آتـش         مي ديگر
را كـه افـراد نـوع انسـان از       يـا اجسـامي   ،كنند مي

توانند آن را  عاجز هستند و نميها آن حركت دادن
دين صـدرال ( آورنـد  ميحركت در  به ،حركت دهند

 هـا بـه   ايـن  ،از نظر صـدرا  .)264: 1360، شيرازي
ييدات ملكوتي و طرب و سـرور  واسطة ياري و تأ 

 ـ   ،معنوي است. عارف ت و ارادةامـوري را بـا هم 
اي در خــارج انجــام  خــود و بــدون هــيچ وســيله

طـوري كـه     به ؛كند داري ميها نگه دهد و از آن مي
ــر از آن ــد  اگ ــت كن ــا غفل ــي ،ه ــدوم م ــوند  مع ش

  .)264: 1360، دين شيرازيصدرال(
ــه لاي او حــد ،لهينصــدرالمتأ ــار را ب ايــن آث

دانسته؛ اما تأثيرات كمتر آن شخصيت افراد مرتبط 
  ي كرده است.ق تلقّمحقّافراد  را براي همة

فته شد كـه ذهـن از   در بحث تعريف ذهن گ
رات و استعداد حصول تصو ،لهينديدگاه صدرالمتأ

آورد  دست مي  ها را به تصديقاتي است كه نفس آن
ه به اين با توج .)137 :1363شيرازي، دين ال(صدر

استعداد حصـول علـوم    ،تعريف و از آنجا كه ذهن
علم نيز هست. تصاوير ذهني همان از سنخ  ،است

 ـ  ظلّدر  ،كه داراي وجود ذهني هستند ق علـم تحقّ
بـه  اما نـه   ؛ها تبعي است وجود آن يابند و اصلاً مي

توان گفـت   . ميبه تبع علمبلكه  ،تبع جود خارجي
ــأكــ يقات ذهنــي همــان ثير تصــورات و تصــده ت
رات و مندي تصو ثيرات ذهن است و اين قدرتتأ

ت وجـودي  شـرافت يـا قـو    واسطة  به ،تصديقات
توانـد   صاحب آن افعال است كه مـي  برخي نفوسِ

  عامل تغييرات مستقيم در خارج شود.
، مواردي را كه ملاصدرا از تـأثير  يطور كلّ  به

تـوان در   مـي  ذكر كرده، رات بر خارجمستقيم تصو
  سه دسته جاي داد:

1 (ت متعارف تصورات و تصـديقات كـه   قو
رات است و براي شامل آثار مترتب بر برخي تصو

ايـن آثـار بـه خـارج      ،آن دهد كه طي همه رخ مي
مثـل تصـوير ترشـي يـا تصـور       ؛دن ـكن سرايت مي

كه به ترتيب باعث لرزش پوست و افتـادن   ،افتادن
، 1981 ،(صـدرالدين شـيرازي   ندشـو  در خارج مي
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افراد وجود  رات در همةگونه تصو  اين. )275 :1ج
 ـ   دارد و به گـذارد.   ر مـي طور مستقيم در خـارج اث

كـه ملاصـدرا مطـرح كـرده، طـرح       يديگر نمونة
ايـن  است. ديگري در خارج  ساخت خانه يا شيء

حركـت افتـادن نيـروي      بـه سـبب   ،نوع تصورات
طرح، نقشـه يـا   كه توان گفت  شوند. مي فاعلي مي

ـ است   ءك اعضاكه خود محرّـ غايت ذهني فاعل  
ت  افراد قابـل حصـول اسـت و     نيز در همة واقعيـ

  شود. ثر ميي از آن متأخارج
بخش ديگري از تصـورات كـه خـارج را    ) 2

ثيرات نفوس شريف است كـه بـه   ، تأدنكن متاثر مي
ت اتصال به مبـادي بـالاتر و شـرافت و    سبب شد
ــت ــودي   رفع ــري وج ــام و برت ــي ،مق ــد  م توانن
 هايي در عالم خارج داشته باشند و همـان  خلاقيت

دارنـد،  خـارجي  آثـار   ،طور كه واقعيات خـارجي  
رات ذهنـي  خارجي بر تصـو  يها نيز داراي آثار آن

رات و اوهـام شـخص   تصـو  باشـند. مـثلاً   خود مي
باعث شود كه مريض شفا يابد يا فرد سالم مريض 

 البتـه بـه  . )264: 1360شيرازي،  دين(صدرال شود
در شـرافت  اين امـور، تنهـا   علت كه رسد  نظر مي 

ف دليـل ضـع    نفس بهنيز بلكه گاهي يست؛ نفس ن
 ايقـوا و تكـرار و تمـرين در تقويـت قـوه     برخي 
بـه   ،رغم شـريف نبـودن   ممكن است علي ،خاص

ماننـد اعمـال برخــي    ؛چنـين امـوري دسـت يابــد   
يا ايجـاد   ءادن اشيامرتاضان هندي كه به حركت د

  .پردازند ها از دور مي تغييراتي در آن
ــتة) 3 ــو دس ــري از تص ــه ديگ ــي ك رات ذهن

هـايي   شـامل همـان نمونـه    ه،ملاصدرا اشاره كـرد 
و در  كـرده سـينا ذكـر    تبـع ابـن    شود كه وي به مي
توانـد   ثيرات برخـي از نفـوس پسـت مـي    ، تأها آن

دين شـيرازي،  صـدرال باعث ضرر رسـاندن شـود (  
  .)347: 6، ج1981

  ثير ذهن بر عوالم ديگرـ تأ2ـ4
 ـ   بـه  ،مختـار ملاصـدرا   مطابق با نظريـة  ي طـور كلّ
مبتني ت عالم مثال در قوس صعودساخت و كيفي ،

خيـال انسـان    ، قوةخيال است. از نظر او و بر پاية
آن  گي را دارد كـه عـالم ديگـري بـر پايـة     اين ويژ
تنها اين نظريـه توانسـته اسـت     اتفاقاً شود.ساخته 

نفـس   .كند اشكالات وارد بر معاد جسماني را حلّ
در خـود   ،به اعتبار اكتساب اخـلاق فاضـله   ،ناطقه

 ـ ، منشأآن صوركند كه ميصوري را ايجاد  ت فعلي
باشـند  مـي ه به فعـل  نفس و سبب خروج آن از قو

توان گفت كه ايـن   البته نمي .)86: 1360آشتياني، (
از جملـه   ،بلكـه ذهـن   ؛ثيرات ذهن اسـت تأامر از 

 چون اكتساب علـم و بـه   ؛ر در آن استعوامل مؤثّ
 نقــش تعيــين ،ي ســاحت ادراكــي نفــسطــور كلّــ 

بـاره    در ايـن  اي در ايجاد صور دارند. صدرا كننده
قات آن مواد اشخاص اخروي و متعلّگفته است كه 

دانه بـراي درخـت و نطفـه بـراي      چه به منزلةو آن
عبارت از  ،حيوانات و هيولا براي امور عقلي است

تصو  لات نفسـاني و انديشـه و   رات بـاطني و تخـي
 چون سراي آخرت و هـر  باشد؛ تفكرات عقلي مي
از جنس اين دنيـا و آنچـه در آن    ،چه در آن است

: 9، ج1981دين شــيرازي، صــدرال(يســت اســت ن
در ايـن عـالم،   طور كـه    مانه ،يطور كلّ  به .)295

در آن  ،شـوند  باعث تغييراتي مياوهام و تصورات 
جهاني هستند كـه بـا    ها تعيين كنندة هماننيز عالم 

، در فلسـفة اسـلامي،   شويم. بنـابراين  آن مواجه مي
عالم برزخ ذهن را در ارتباط با ثيرات شديدترين تأ

بهشت جسـماني   ،ملاصدرااي كه به گونه يابيم؛مي
دانـد كـه قـائم بـه نفـس       را همان صور ادراكي مي

شـخص   طوري كه هـر چـه را    به ؛باشند خيالي مي
فاعل و موجد قـريبش   ،بخواهد و از آن لذت ببرد

اق نيروي خلّ ،همان نفس است. در حكمت متعاليه
ثير را داشـته  تواند همين تأنفس در اين دنيا نيز مي

نع و اشتغال نفس بـه  اما به جهت وجود موا ؛باشد
در واقع 4شود. ه ضعيف ميتدبير بدن، اين قو،  ةقـو 

و واسطه  د آن را اثبات كردهكه صدرا تجرّـ خيال  
ــ اس ظاهري و عقل است  بين حو  ت ايجـاد  قابلي
در وجـود   ،خيال كه قوة چرا ؛ديگر را دارد عالمي 
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 ـ  استقلا د و ل دارد و پس از بدن بـاقي خواهـد مان
تنها در آغـاز   ،ن فاسد ماديآن به اين بدن كائ نياز

دين صــدرال( نــه در بقــا ،و ابتــداي تكــوين اســت
ــيرازي،  ــر او،  .)219 :9، ج1981ش ــت از نظ بهش

قـائم بـه   است از صـور ادراكـي   جسماني عبارت 
 شـود كـه   از اين مطالب برداشت مي 5.نفس خيالي

در عـوالم   يثير مستقيم، تأهاي ادراكي نفس فعليت
هـا   ايـن فعليـت   ها بر پايـة  د و حتي آنناربعدي د
تواند تأثير فوق العادة  له ميشوند. اين مسئ خلق مي

 ،چرا كه گفتـيم  هد؛دذهن بر عوالم بعدي را نشان 
هـاي   فعليـت  ، يعني استعداد ادراكي، بـر پايـة  ذهن

 ، ديگر استعداداما با رفتن از اين دنيا ؛گذشته است
 ـ   ؛ر نيسـت تصوم يجديد ت بـه بلكـه همـان فعلي 

 عوالم بعدي است. ، خود تعيين كنندةدست آمده 

  معجزه ـ نقش ذهن در پديدة3ـ4
مثــل  خــود، هــاي در بعضــي از كتــاب ،ملاصــدرا

كـه باعـث صـدور    پرداخته سينا به بيان دلايلي  ابن
سـه دليـل را ذكـر     ،وي. شـوند  خوارق عادات مي

ان بـه پيـامبر   يكـي را مخـتص   ،و از آن ميانكرده 
 ءن انبيـا ايمعرفي كرده، و آن دو ديگر را مشترك م

  دانسته است.ها  و غير آن
صفا و پاكيزگي نفس است. گـوهر   ،لدليل او

 ـ ،نفس از سنخ ملكوت است و ملكوتيـان  ت و علّ
ســبب آن چيزهــايي هســتند كــه در جهــان پديــد 

تحـت امـر و    ،ر زمين وجود داردچه دو آن ؛آيد مي
چـون شـعله و   ، هـم فرمان ملكوتيان اسـت. نفـس  

بــه ميــزان  ،ماننــد آنو پرتــوي از ملكــوت اســت 
گـذار اسـت. نخسـتين     قدرت و تواني كه دارد اثر

ابتــدا در بــدن خــودش ظــاهر  ،آثــار نفــس قــوي
ف ر و تحت تصـرّ چون تمام نيروها مسخّ ؛شود مي

نيروي شهوت و خواسـت   ،گيرند و لذا او قرار مي
  بـه  ،شـوند. پـس از آن   تحت فرمـان او واقـع مـي   

حكم بدن او  ،گردد كه تمام عالم خاكي اي مي گونه
روايـي او بـه تمـام    فرمـان كند و نفوذ و  را پيدا مي

كند. از همين جهـت   عالم كون و فساد سرايت مي

و دريـا بـراي    ؛شد سرد )ع(كه آتش بر ابراهيم بود
) ص(و پيامبر اكرم ؛شكافته شد )ع(حضرت موسي

يـك از ايـن    ف در افـلاك پرداخـت. هـر   به تصرّ
ايـن   دليل اوصـاف و درجـات نفـس     به ،معجزات

ــت   ــامبران رخ داده اس ــدرال(پي ــيرازيص  ،دين ش
1358 :114-115(.  

يك از اين معجزات را موافق بـا   هر ،ملاصدرا
يـك از انبيـا معرفـي     شرايط و احوالات نفساني هر

او گفته است كـه چـون    ،عنوان مثال  . بهكرده است
) ع(آتـش بـر حضـرت موسـي     تندي خشم و زبانة

بر دريا به وي داده شد تا درياها را  ، استيلاچيره بود
 معجـزة  ضد در جهت ،از هم بشكافد و اين معجزه

از آتـش  ) ع(بود. قلب حضـرت ابـراهيم  ) ع(ابراهيم
آتـش بـر او سـرد و     ،لـذا و خشم صاف و پاك بود 

از نظـر  ) ص(پيـامبر اكـرم  . و نيـز چـون   سلام شـد 
و از نظــر  را داشــت رين مــزاجتــ معتــدل ،آفــرينش
خداونـد او را بـر    ،بـود  تـرين انسـان   كامـل  ،اخلاق

- 114: 1358(صدرالدين شيرازي،  افلاك چيره كرد
115(. ت گوهر نفس كـه موجـب بـروز    اين خاصي

طـور    چه بـه  اگر ،آثار غريب و احوال عجيب است
خوان اما با مقام بندگي هم ؛معمول و متعارف نيست

  يست.انتقال به غير يا اكتساب ناست و قابل 
قــدرت عقــل  ،خــوارق عــادات دليــل دوم بــر

به حسب درجات و تنـوع   ،است. بيشتر مردمنظري 
و بـه   ؛در درك علوم متفـاوت هسـتند   ،استعدادشان

در رسـيدن  يا  ،كمال رسيده كه به نهايت حدكساني 
كسـاني  شوند.  تقسيم مي كمال ناتوان هستند به حد
ي تقسـيم  به دو بخش كلّ اند، كمال رسيده حد  كه به
، نياز گروهي كه در دريافت كمالشوند: نخست  مي

و دوم گروهي كـه   ؛آموزش بشري دارندبه تعليم و 
نياز هسـتند. در گـروه    از تعليم و آموزش بشري بي

اي تنـد و سـريع    عـده  ،دارنـد نيـاز  م به معلّاول كه 
افراد ايـن  آموزند. اي به كندي مي و عده ؛آموزند مي

گروهي كه از اما دارند. ، مراتب نامحدودي دو دسته
اي از جانـب   دانش را با اشـاره  ،نياز هستند تعليم بي
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دين (صــدرالكننــد  علــل عــالي و اشــرف درك مــي
 ،با تقويت نيروي نظري نفس .)473: 1363، شيرازي

در ايـن   بالا و بالاتر قابل كسب است. برخي مراتب
هـا بـه    عامـل تقسـيم انسـان   تـرين  مهمذهن  ،بخش
 ،تر تر و نوراني هاي متفاوت است. ذهن شفافگروه

  باشد. تقويت دانش قابل حصول مي واسطة  به
 ،يكي از دلايل صدور برخي خـوارق عـادات  

داشتن استعداد بالا در حصول علم يا برخـورداري  
همچـون   ،بالا ، در مرتبةاز ذهن صاف است. ذهن

تـوان در   حقايق عالم را ميشود كه تمام  اي مي آينه
از تعبير جـام  در اين باره  ،آن رؤيت كرد. ملاصدرا

ثير ذهن ، تأبهره برده است. به اين ترتيبنما  جهان
صـورت    تواند در مراتب بالاي آن بـه  بر خارج مي

گفتـه  . ملاصدرا تحققّ يابدحصول خوارق عادات 
 افرادي هستند كه اصلاً ،در مقابل پيامبراناست كه 

قسـاوت قلـب و    سـبب بـه   ،كنند و اين ك نميدر
شان اي هاي ها و خاموشي قريحه آلودگي طبيعي آن

  .)116: 1358، دين شيرازيصدرال(است 
ــق  ايجــادعامــل ســوم   ،خــرق عــادتو تحقّ

هاي قوة متخيله اسـت. ممكـن اسـت     سازي صورت
كـه   يا ايناز اطاعت نفس سرپيچي كند، متخيله  قوة

و يا بين اطاعت از نفـس و   ؛از آن پيروي كند كاملاً
سرپيچي از آن مردل بـراي عـوام   د باشد. صورت او

روي  گونه بـراي نبـي    دهد. صورت دوم آن رخ مي
كـه   مدهاي پنهان را آن چنـان آدهد كه صور پيش مي

 ـ   مـي و بـدون خطـا در  هست  ة يابـد. بـا فعاليت قـو 
از اي  تواند به دريافت مجموعـه  شخص مي ،متخيله

  شود.حقايق نايل 
هر سه عامل و سببي كـه بـراي ايجـاد خـرق     

 .شـوند يافت ميپيامبران عادت ذكر شد، همگي نزد 
يعني مورد  ،يكي از اين سه عامل ،از نظر ملاصدرا

بلكه موهبتي از جانـب   ؛امري اكتسابي نيست ،اول
 كه شـخص ذاتـاً   بسته به اين خداوند است و اصلاً

موضـوع متفـاوت    ،مناسب با اين امر هست يا نـه 

اذهان است و  متفاوت با بقية كاملاً است. ذهن نبي
موهبت الهي است. اما مورد دوم  ،اين تفاوت ذاتي

به دست آورد صورت كسبي   بهتوان را ميو سوم 
ديدن حوادث مخفـي  بر  شخص ،ها آن طةواس  به و

ه به مبادي و . اگر تشبشودقادر مييا اطلاع از آينده 
قـدرت نفـس بـالا     ،اي نفس پديد آيدعلل اوليه بر

تواند افعالي را انجام دهـد كـه    رفته و در نتيجه مي
 ،ه به مبـادي دهند. تشب مبادي و علل اوليه انجام مي

. عملي و هم در جنبة باشد علمي در جنبةهم بايد 
چـه اسـتعداد نفـس بـراي      هـر  ،ه گفته شدكچنان

ذهن قادر خواهد  ،ت بيشتري يابدكسب علوم فعلي
امـا   ؛را بدون واسطه نيز دريافت كنـد  بود تا علومي

هـاي   سازي صورت واسطة  گاهي اطلاع از غيب به
، اين امر يـا فطـري،   متخيله است. از نظر ملاصدرا

اي  اكتساب نيـز همـان شـيوه    يا كسبي است. نحوة
كننـد. شـخص    است كه صوفيان از آن استفاده مـي 

ها و خواب، و ، آشاميدنيتقليل خوراك تواند با مي
نيـروي شـهوت را    ،داري مداومت بر شب زندهنيز 

از بين ببرد و نيروهاي چموشـي را كـه ريشـه در    
 آورد، بـه فرمـان خـود در   اين قـواي نفـس دارنـد   

  .)118: 1358، دين شيرازيصدرال(
  ت و المنقش ذهن در دريافت لذّـ 4ـ4
 دراك آن چيزهايي استدر ا ،نفساني ت هر قوةلذّ

و درد آن در  ؛دنسازگار و ملائم باش ـ كه با آن قوه
آن اســت برخــورد بــا آن چيــزي اســت كــه ضــد 

  .)586: 1363، دين شيرازيصدرال(
كـه از نظـر   ـ لذات و آلام دنيايي نيز   در حوزة

هـاي ذهنـي از   صـورت  ـغير واقعي هستند   ،صدرا
ت و الـم  ي هستند كه بـراي درك لـذّ  هاي حس داده

ارج نه آن چيزهايي كه خ ؛كنند مي آفريني نفس نقش
دهنـد.   ثير قـرار مـي  از انسان بوده و او را تحـت تـأ  

از  نفس انسـان مرتبـاً   ه،طور كه ملاصدرا گفت  همان
را ت و الم اما آنچه لذّ ؛شود ثر ميداخل و خارج متأ

همـان   ،آفرينـد  مـي ـ كراهت و اراده   ،و به تبع آنـ 
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از بـين  طوري كـه حتـي بـا      به ؛صور ذهني هستند
هـا   ت و الم ناشـي از آن ق خارجي آن، لذّرفتن متعلّ
: 6، ج1411 ،دين شــيرازيصــدرالمانــد ( بــاقي مــي

 گاهي تكـرار يـك فعـل يـا اصـطلاحاً      .)240- 239
 ـ شـود كـه اختلالاتـي در     ي باعـث مـي  عادت خاص
ثير نيـز  ت و الم حاصل شود. يعني اين تأدريافت لذّ

 بـر نحـوة  ر اعمـال فـرد   از عادات رفتاري يـا تكـرا  
اي از اين مـورد را نيـز    نمونهشود.  ادراك او پيدا مي

صـدرالدين شـيرازي،   ( ملاصدرا ذكـر كـرده اسـت   
طـور    ادراك نفس همان). بنابراين، 235: 6، ج1411
ثر صورت متـأ  همانبه ست، االم  ت ور بر لذّثّكه مؤ

 ،گـذاري  ثيرباشد و آن تأ مينيز از افعال و تكرار آن 
الشـعاع خـويش    ت و الم را تحتذّدريافت لمجدداً 
سـلامتي و بيمـاري    ،دهد. به همـين شـكل   قرار مي

ثر كنـد و آن نيـز بـر    متـأ تواند ادراكات نفـس را   مي
مثل وقتي كه مـزاج   ت و الم تأثير گذارد؛دريافت لذّ

ي بر نفس غلبه پيدا كرده باشد.خاص  
 ثيرتـوان دربـارة ميـزان تـأ     مـي  ،به اين ترتيـب 

 ـدريافت لذّگذاري ذهن بر  ق ت و الم گفت كه متعلّ
تصـاوير ذهنـي خيـالي و     ،هـا  اصلي دردها و لـذت 

است كه شخص از موضـوع خـارجي دارد.    وهمي 
يعني تصويرسازي ذهني مبتني بر سازگار بودن يك 

 ـ   سـبب  ي اوامر با ابعاد دروني انسان يـا ابعـاد حس ،
ت ببرد يـا  كه انسان از چيزي لذّدر ايناست حقيقي 
ها  ت رسيدن قوهميزان به فعلي ،شود. از طرفيدردمند 

نـوع   تواند ها، خود مي آن ستعدادهاي علم و مرتبةو ا
يـا   بخـش بـودن   تصويرسازي ذهني يا ادراك لـذت 

الشـعاع قـرار دهـد. آشـنايي      دردآور بودن را تحـت 
ت مقدار لذّكه شود  انسان با لذات معنوي باعث مي

ت خيـالي و  ادر مقابـل لـذّ   ،ات حسيبردن او از لذّ
منـدي   كمتر شود. هر چـه ميـزان بهـره    ،لذات عقلي

ادراك سـازگاري يـا    ،باشـد يشـتر  شخص از عقل ب
تـا   ؛شـود  خوش تغيير مـي  كراهت او از امور، دست

جايي كه حتي ممكن اسـت امـري كـه بـراي همـه      

براي او دردآور باشد.  ،شود بخش محسوب ميتلذّ
ت و الم ثير مستقيم ذهن بر لذّمطلب، نقش و تأاين 
  دهد. نشان ميـ كه ماهيت ادراكي دارند ـ را 

  گيرينتيجه
كسب علوم است.  ، استعداد و توانايي نفس درذهن

است. وقتي اسـتعداد  مدرج و ذومراتب اين استعداد 
 ـ   حصول علم در مـورد  ت رسـيد خاصـي بـه فعلي ،

 ـ استعداد جديد ديگري بـر پايـة   هـاي قبلـي    تفعلي
 ،مدارج و مراتـب متفـاوت   شود و با طي حاصل مي

بـالاتري از   شود و درجـة افزوده مياستعداد شدت 
 با ماده يربط و نسبت ،شود. ذهن دارايي را واجد مي

اما چيزي غير از  ؛نفس نيست ،. ذهنيعني مغز دارد
هن همان نفس اسـت از آن جهـت   آن هم نيست. ذ

از اين كند. وقتي به نفس  ميكسب م و ادراك كه عل
، ذهن تعريف شده اسـت. ذهـن از   شودجهت نگاه 

ر نظـر ملاصـدرا د  يد ، مؤون نفس است. اين بيانشئ
  باشد.مي 6يگانه انگاري

ــس     ــي نف ــتعداد ادراك ــن اس ــه ذه ــا ك از آنج
بين افعـالي كـه بـه ذهـن و      پس ،شود محسوب مي

، رابطـة عمـوم و خصـوص    دنشو نفس منسوب مي
واسـطه و  بـي ، تـأثيرات  قرار است. ذهنمن وجه بر

هـا  آنتـرين  گـذارد كـه مهـم   مستقيمي بر خارج مي
ء، تأثير نقش ذهن در خلق و ايجاد اشياچنين است: 

سـازي و  تعملكرد بـدن، لـذّ   گذاري ذهن بر نحوة
  .و نقش ذهن در خلق عوالم ديگر ،آفرينيدرد
  :هانوشتپي
 
هـا معنـايي متفـاوت از     هايي كه عقـل در آن  حوزه -1

عقـل در معنـايي كـه     :نـد از ايكديگر دارند عبارت
برنــد؛ عقــل نــزد  كــار مــي  عمــوم مــردم آن را بــه

ــلاق؛ ما  ــم اخـ ــين؛ در علـ ــهمتكلمـ و  ؛بعدالطبيعـ
ا را ايـن  ه ـ آنتـوان  ميطور خلاصه   بهالنفس.  علم

  گونه تعريف كرد:
عقل نزد عموم همان چيزي است كه به حيله و تيـزي  

نـزد  شـود. عقـل    در فهم امور دنيـايي اطـلاق مـي   
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ان مبادي عقلي مشـترك بـين همگـان    متكلمان هم
  نفساني اسـت كـه بـه    ، قوةفلاسفهنزد است. عقل 

به مقدمات كلي صـادق ضـروري   يقين  ،آن واسطة
جزئي  ،شود. عقل در اخلاق حاصل ميبراي انسان 

آن انسان بـر اعتقـادات    واسطة  از نفس است كه به
 ـ    ه يا رفتار خاصي در طـول زمـان مواظبـت و توج

ارادي اســت كــه باعــث انجــام  كنــد و امــري مــي
اي از كارها يا اجتناب از برخـي ديگـر از    مجموعه
 ، بر چهـار نحـوة  النفس شود. عقل در علم كارها مي

  و فـوق كمـال اسـت كـه بـه      ،قوه، استعداد، كمال
قـل هيـولاني، بالملكـه، بالفعـل و فعـال      ع ،ترتيب

صـور موجـودات   شوند. در عقل فعال، خوانده مي
مثل خورشـيد   ،شته و نسبتش به مابالفعل وجود دا

به چشم است. عقل در علم الهي نيز جوهر مفارق 
از جسم و احـوال جسـماني در ذات و صـفات و    

  افعال است.
با توجه به تعريفي كه ملاصدرا از ذهـن ارائـه داده   

بيش از هر امـر   ،ه و استعداد در آنو عنصر مهم قو
عقـل در مباحـث    خورد، قطعاً ديگري به چشم مي

كه جوهر مجرد  ،الاخص علم الهي و الهيات بمعني
ذهـن از  با تعريـف   ،از هر جسم و جسماني است
امـا در معـاني ديگـر     منظر ملاصدرا تطابق نـدارد؛ 

 .قابل اطلاق است
انما الحاصل عند النفس ههنا من المعلومات العقليـة  « -2

هو نحـو وجودهـا الضـعيف الـذهني و انمـا ضـعف       
الــذي للــنفس لضــعف ادراك الــنفس امــا وجودهــا 

 »لغمورها في البدن و اما لضعف تحصيل النفس اياهـا 
  )128: 1، ج1981(صدرالدين شيرازي، 

ان الماهيات كلها وجودات خاصـة و بقـدر ظهـور نـور     «
الوجود بكمالاته تظهر تلك الماهيات و لوازمها تـارة  
في الذهن واخري في الخارج و قوة ذلك الظهـور و  

بحسب القرب من الحق الاول و البعـد عنـه و   ضعفه 
» قلة الوسائط و كثرتهـا و صـفاء الاسـتعداد و كـدره    

 ).248، 1، ج1981 ،دين شيرازيصدرال(

دسـت    نور عقلي كـه بـراي نفـس بـه     ،از نظر وي -3
اعم از فكـري و ذهنـي و   ـ با افعال ارادي   ،آيد مي

 ،گيرد و تكرار ادراكات عقلي صورت ميـ طاعات  
  .حصول عقل بالفعل استباعث 

 
ـ بـه ويـژه ذيـل      اسـفار طور كه شارحان  البته همان  -4

انـد ـ ايـن     نظرية معاد جسماني ملاصدرا اشاره كرده
معني خيالي بودن و غير حقيقـي بـودن معـاد      امر به

جسماني نيست؛ بلكه قول به معاد جسماني به معني 
واقعي كلمه، بازگشت بدن عنصري به عالم آخرت، 

هر گونه شائبة مجاز است و سرّ مطلب در آن بدون 
است كه حافظي وجود دارد كـه وحـدت شخصـيه    

كنـد و گـر نـه، جسـم از خـود       جسم را حفـظ مـي  
 استقلالي ندارد؛ بلكه ظهور نفس است.

الفرق بين الصور التي يراها و يكون عليهـا الإنسـان   « -5
في البرزخ و التي يشاهدها و يكون عليها في الجنة و 

نما يكون بالشدة و الضـعف  إعند القيامة الكبرى  النار
و الكمال و النقص إذ كل منها صور إدراكيـة جزئيـة   
غير مادية إلا أنها مشهودة فـي عـالم البـرزخ بعـين     

لكـن عـين    ؛و في عالم الجنان بعـين الحـس  ، الخيال
دين صدرال» (الحس الأخروي ليس غير عين الخيال

 ).235: 9، ج1981شيرازي، 

يعنـي   ،وجود دو امر اصيل ، قائل بهدوگانه انگاران -6
، اين دوئيت هستند اما يگانه انگاران ،جسم و روح

الت يـك وجـه هسـتند.    ل به اصرا نفي كرده و قائ
هاي عصبي) را مغز و سلول( تنها ماده ،فيزيكاليسم
تنها  ،يگانه انگاري ملاصدرادر پندارد و حقيقي مي

ــئ اســتنفــس اصــيل  ــه داراي ش ــب  ونك و مرات
  است.گوناگون 
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